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مجتبی بنی‌اسدی/ گوشــی که توی جیبم لرزید، دلم 
هُــری ریخــت. دل نکردم که دســت کنم و گوشــی را 
بیــاورم بیــرون ببینــم چه کســی منتظر اســت تا من 
دایــره ســبز را لمــس کنم. پتو را کشــیدم روی ســرم. 
صدا خفه شــد. لرزش اما ادامه داشــت. آرام بود اما 
می‌دوید توی رگ و پی‌ام؛ مثل خون توی ســرخرگ، 
جهنده و تند و تیز. نفسم را حبس کردم. چشم‌هایم 
را تــوی تاریکی زیر پتو بســتم. دوام نیاوردم. داشــتم 
خفه می‌شــدم. خواب، بدجور زده بود پشت دستم. 
همیشــه کمک‌حالــم بود. امــا حالا نــه. پنجه‌هایم را 
بردم توی موهایم. کشیدم. مُشتم پر از مو شد. از روی 
تخت پریدم پایین. اما کجا باید می‌رفتم؟ نمی‌دانم. 
به کجا پناه می‌بردم؟ نمی‌دانم. گوشی‌ آرام شد. من 
هــم. لیوانی پر آب کردم. دســت‌هایم می‌لرزید. آب 
از لب‌هایــم شــره کــرد روی چانه و لباســم. هنوز آب 
از گلــو پاییــن نرفتــه بود که گوشــی خــودش را کوبید 
بــه ران پــای چپــم و صــدای درینگ‌درینگــش بدنم 
را سوزن‌ســوزن کرد. لیوان از دســتم افتاد. ســرامیک 
آشپزخانه، لیوان را هزار تکه کرد. نمی‌توانستم تکان 
بخــورم. درجا می‌لرزیدم. دســت کــردم توی جیبم. 
ایســتاده چشــم‌ها را بســتم و رفتم توی خیال. حتماً 
بابا پشــت خط اســت. ـ ســام باباجون. من رسیدم. 
دلــم خنک شــد. امــا نه. چشــم‌هایم بــاز شــد. انگار 
داشــت از حدقــه می‌افتــاد بیــرون. دو ســاعت پیش 
بــود کــه بابا زنــگ زد و گفت مــن راه افتــاده‌ام. اما تا 
مقصد مســافرش، ســه ســاعت فاصله بود. نه. هنوز 
زود اســت. بابــا نیســت. حتماً بابا نیســت. پلک‌های 
لــرزان را گذاشــتم روی هــم. حتمــاً مامــان اســت. 
می‌گوید: »مبارکه پســرم. بچه به دنیا اومد...« ولی... 
ولــی... شــاید... شــاید مریــم طوریش شــده باشــد و 
می‌خواهد به من بگوید. حتماً همین است. نه. نباید 
جواب بدهم. می‌خواســتم باز چشــم بر هم بگذارم 
که گوشــی آرام شــده بــاز هم به صدا درآمــد. این بار 
چشــمم را بســتم و رفتــم تــوی جــاده. از شــهر زدم 
بیــرون. به گردنه رســیدم. پیــچ اول گردنه خطرناک 

نیست. هی دارم از کوه بالاتر می‌روم. اما از دیدن دره 
کنار جاده هول برم داشته. اما بابا که عمری توی این 
گردنه ماشــین رانده، حتمــاً دارد یک تخمه هندوانه 
را تــوی دهانــش مزه مــزه می‌کنــد تا خوابــش نبرد. 
حتماً گوشــی‌اش را هم گذاشــته بالای ضبط صوت. 
گوشــی‌ را از دســترس خارج کرده که کسی زنگ نزند 
تا آخرین شماره‌ای که روی گوشی‌اش افتاده، شماره 
من باشد؛ پسرش.« بابا همیشه می‌گوید: »می‌خوام 
اگه یه روز چپ کردم ته دره، یا با هجده چرخی شاخ 
به شــاخ شدم، گوشــی‌ام افتاد دســت یه جوون‌مرد، 
بــرای بــاز کردن گوشــی به دردســر نیفتــه. همینه که 
قفل نمــی‌ذارم و می‌خــوام اولین شــماره‌ای که پیدا 
می‌کنه، شــماره تو باشــه.« شــماره من را هم ذخیره 
کــرده بــود: »به پســرم زنــگ بزن.« گوشــی انــگار به 
خواب رفته بود. اما قلبم داشت تالاپ تلوپ رقاصی 
می‌کرد. چون به بابا فکر می‌کردم و حرف‌هایی را که 
فقط به من می‌زد؛ دور از چشــم‌های مامان و مریم. 
می‌گفــت: »یه مرد باید طاقت درد داشــته باشــه. تو 
اگه پســر منی، حتماً طاقــت داری.« و بابا هیچ‌وقت 
مــن را نشــناخت که چقــدر بی‌دلم. قبل از ســفرش 
بــه من زنگ می‌زد و می‌گفــت: »بابا، من راه افتادم. 
ســه ســاعت تــوی راهــم. گفتم بهــت بگــم. همین. 
کاری نــداری بابــا؟« و حتم دارم لــرزش فک‌هایم را 
پشــت تلفن حس می‌کرد، وقتی دندان‌هایم به هم 
مُشــت می‌زدنــد. چــرا من؟ بابا دســت می‌گذاشــت 
روی شــانه‌ام. پوزخنــد مــی‌زد و می‌گفــت: »توی کل 
دنیــا مــن فقط تــو رو دارم بابا. می‌خوام تــو بیای بالا 
ســرم.« بابا بــه همه‌چیز فکر کرده بــود. حتماً بعد از 
مرگــش اولین کســی که از خانــواده‌ بایــد بیاید بالای 
ســرش، مــن بودم. امــا بابا هنــوز زنده بــود. چرا فکر 
مرگــش بــود، نمی‌دانــم. ولــی مــن بــا هــر ســفر بابا 
می‌مردم. کی زنده می‌شدم. وقتی می‌رسید مقصد. 
آنجــا وقتی مشــغول نوشــیدن یک قهــوه دوبل بود، 
شــماره من را هم می‌گرفت و خبر می‌داد که رسیده 
و ده دقیقــه دیگر راه می‌افتد. همین. و من باز آماده 

یک مرگ دیگر می‌شــدم. توی این پانزده ســالی که 
گوشــی دارم، مرگ برای من هیچ‌وقت عادی نشــد. 
همیشــه بیدارم. شــاید هم همیشــه خــواب؛ خوابی 
که الان اســت بیدار شوم. همیشــه منتظرم. همیشه 
تــوی کله‌ام دارم مرور می‌کنم کــه »نکنه الان یکی با 
گوشی بابا داره شماره من رو می‌گیره؟« و اینجاست 
که پناه می‌برم به خواب. که فراموش شود. فراموشم 
شــود کــه مــن الان منتظــر یک مرگــم. مرگ پــدر. و 
عــرق ســرد از روی پیشــانی‌ام سُــر می‌خــورد پاییــن 
وقتــی از ذهنم رد می‌شــود: »کاش بابا می‌مرد و من 
راحــت می‌شــدم.« ســر و کلــه این فکــر دیگــر از کجا 
پیــدا ‌می‌شــد؟ نمی‌دانــم. امــا وقتی می‌آمــد، آنقدر 
می‌کوبیــدم بــه صورتــم کــه درد، فکر مرگ بابــا را از 
ذهنم پرت می‌کرد بیرون. مثل الان که چشم‌بســته، 
ســر پا ایستاده‌ام و صورتم از درد در حال کباب شدن 
اســت. چشــم‌های ناآرامم را باز می‌کنم. می‌گردانم 
دور خــودم. حالا کــه گوشــی آرام گرفتــه، نمی‌توانم 
جــم بخــورم. دور تــا دورم پر از خرده‌شیشــه اســت. 

نفس‌هایــم نظــم گرفتــه. اما فکــرم می‌رود ســمت 
گوشــی توی جیبم. »کی بود که ســه بــار زنگ زد؟« و 
باز خون توی سرخرگ‌ها سرعت می‌گیرد و نبض‌ها 
جان می‌گیرنــد. می‌خواهم قدم بردارم. نمی‌شــود. 
ایــن هورمون‌هــا نمی‌گذارنــد؛ آدرنالیــن، کورتیزول، 
را  فوق‌کلیــه  هورمون‌هــای  کلاس،  ســر  اپی‌نفریــن. 
تدریــس می‌کــردم. همیــن هورمون‌هــای لعنتی که 
امانــم را بریــده. امــا دســت‌هایم بالا نمی‌آمــد که با 
ماژیــک روی تابلــو بنویســم که هورمــون چه می‌کند 
بــا انســان؛ حتــی اگر این انســان یــک مَرد جــا افتاده 
چهارشــانه‌ باشــد. حتی نمی‌توانســتم حــرف بزنم. 
لکنــت گرفته بودم؛ چون منتظر بودم. منتظر بابا که 
گفتــه بود چهار ســاعته می‌رســد، اما چهار ســاعت و 
نیم شده بود و بابا هنوز تماس نگرفته بود. و من سر 
کلاس بودم. آن روز از یاد هیچ‌یک از بچه‌ها نمی‌رود 
کــه گفتم: »وقتــی این هورمون‌ها بریزنــد توی خون، 
نتیجــه‌اش روی بــدن می‌شــود همین حــال من.« و 
دیگــر یادم نیســت قدم بعــدی را چطور برداشــتم. 

حتماً پهن شــده‌ام وســط کلاس و بچه‌ها من را روی 
دســت برده‌انــد دفتر. حــالا هم فکــر می‌کنم همین 
حال را دارم. می‌خواهم لابه‌لای خرده‌شیشه‌ها جای 
خالــی پیــدا کنم. یک پایــم را بلند کــرده‌ام، اما جای 
خالی نیســت. انگار چشم‌هایم هم دارد تار می‌شود. 
خــودم را می‌گیــرم کــه نیفتــم روی خُرده‌شیشــه‌ها. 
امــا گلوکــز نیســت... اکســیژن نمی‌رســد و... لــرزش 
افتــاد به جانم. چشــم بــاز می‌کنم. همه جــا تاریک 
اســت و ســوت و کــور. نمی‌دانم کجا هســتم. چشــم 
می‌گردانم. چشــم‌هایم جایی را نمی‌بیند. گوشــی را 
از جیبم درمی‌آورم. چشــمم می‌افتد به شماره بابا. 
دهانم خشــک می‌شــود. انگشــت لرزانم را می‌کشم 
روی صفحــه لمســی گوشــی. جــان نــدارم گوشــی را 
بــالا بیــاورم. می‌زنــم روی بلندگــو. صــدا توی ســرم 
می‌پیچد: »باباجون کجایی تو؟ چرا جواب نمی‌دی؟ 
قرار شــد یه چرت بزنی زود بیایی؟ بیــا... بیا... مریم 
حالش خوب نیست. می‌گن باید بره اتاق عمل. زود 

بیا. باید رضایت بدی.« دلم هُری ریخت.

به پسرم       بــــــزن

مریم سادات‌ گوشه / گالری‌ها در آخر فروردین 
ماه هــم آثار هنرمنــدان را روی دیــوار بردند. 
برخی هم به‌صورت مجازی نمایشگاه برگزار 
کردند. آرتیبیشن از 19 فروردین ماه نمایشگاه 
را  طبیعــت«  هنرمنــد،  »تصویــر،  گروهــی 
به‌صورت آنلاین در سایت گالری به نمایش 
ایــن  هــم  مــاه  فروردیــن  تــا 28  و  گذاشــته 

نمایشگاه ادامه دارد.
این نمایشگاه با منتخبی از آثار هنرمندان، 
حســین  مؤمنــی،  شــانلی  هدایــت،  رضــا 
امیــن  صالحی‌ابــری،  ســمانه  خوش‌رفتــار، 
رســتمی‌زاده، محبوبــه خوش‌نظــر، ســعید 

امدادیان و ابراهیم گنجیان، نگاه به طبیعت 
دارد؛ طبیعتی که هنرمندان این نمایشگاه با 
جلوه‌ای دیگر نشــان داده‌اند و در پی دریافت 

نگاه ویژه نگارگر به هستی و طبیعت است.
امــا گالــری مــژده این بــار مجموعــه‌ای از 
آثار شاخص خوشنویسی کلاسیک ۲۳ استاد 
خوشنویس معاصر ایران با نام »نقش خیال« 
را بــه نمایش می‌گــذارد. این نمایشــگاه از 26 
فروردین ماه آغاز می‌شــود و تا 9 اردیبهشــت 
مــاه در معــرض دیــد علاقه‌منــدان هنرهای 
تجسمی است. این نمایشگاه که به مناسبت 
مــاه مبارک رمضــان برپــا شــده، در‌برگیرنده 

مجموعــه آثــاری با موضــوع بســم‌الله، آیات 
شریف قرآن کریم و اسماء متبرکه است.

در این نمایشگاه آثاری از محمد احصایی، 
کاوه  بختیــاری،  جــواد  افجــه‌ای،  نصــرالله 
تیموری، صداقت جباری، فرشــته حســینی، 
بهرام حنفی، محمــد حیدری، الهه خاتمی، 
علی‌اکبر رضوانی، رضا رینه‌ای، راضیه سپهر، 
علی شــیرازی، اسرافیل شیرچی، عین‌الدین 
صــادق‌زاده، حســین غلامی، مهــدی فلاح، 
امیراحمــد فلســفی، یــدالله کابلــی، حســین 
کاشیان، مجتبی ملک‌زاده، کیارش یعقوبی و 

زنده‌یاد رضا مافی به نمایش در می‌آید.

مــاه  فروردیــن   26 از  هــم  ژالــه  گالــری 
نمایشگاه نقاشی برپا خواهد کرد.»خواستن و 
خاستن« نام نمایشگاه نقاشی مینا دیده‌بان 
اســت که هر روز به‌جز شــنبه‌ها از ســاعت ۱۳ 
تــا ۲۱ و در روز افتتاحیــه از ســاعت ۱۶ تــا ۲۱ با 
رعایت پروتکل‌های بهداشــتی در این گالری 
برپاست. در بخشــی از استیتمنت نمایشگاه 
آمده:»من بــه طلب رنج زایــش آمدم. رنج 
زایــش بــر تو باریــده؟ یا چــون من بــه انتظار 
دعــای ماهیانی هنوز؟ هنوز انتظار می‌کشــی 
به تعمید خون؟ به آدمیانی که به گشودنش 

قرن‌هاست‌ امید دارند؟«

در گالری‌ها 
چه خبر؟
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سالروز گرامیداشت عطار نیشابور

 شاعر و عارفی 
با زندگی رازآلود

بیست و پنجم فروردین ماه به سالروز گرامیداشت 
ادبیــات  بلند‌مرتبــه  شــاعران  و  عارفــان  از  یکــی 
فارســی گره خورده، شیخ عطار نیشابوری که دوره 
زندگــی‌اش پایان ســده ششــم و آغاز ســده هفتم 
عنوان شــده اســت. با وجــود جایگاه قابــل تأملی 
کــه این شــاعر در تاریخ ادبیات فارســی از آن خود 
ســاخته اطلاعــات چندانی دربــاره‌اش در دســت 
نیســت، آنچنــان که اســتادانی همچون شــفیعی 
کدکنی در این رابطه گفته‌اند: »شخصیت عطار در 
»ابر ابهام« است و اطلاعات ما حتی درباره سنایی، 
که یک قرن قبل عطار می‌زیســته، بســیار بیشتر از 
اطلاعاتی اســت کــه از عطار در دســت داریم. تنها 
می‌دانیــم که چه زمانی می‌زیسته‌اســت، زادگاه او 
نیشابور و نام او، آنگونه که عطار گاهی در اشعارش 
بــه هم‌نامی خــود با پیامبر اســام اشــاره می‌کند، 
محمد بوده‌ است.« با این حال ‌آنچه مسلم است 
اشتغال عطار به داروسازی و داروشناسی به پیروی 
از پــدرش بــوده، وی در عرفــان دنباله رو سلســله 
خاصی از تصوف نبوده اســت. گــذران زندگی‌اش 
نیــز از طریق کار عطــاری و درمان بیمــاران بوده و 
همین مســأله ســبب بی‌نیازی‌اش از دربار و مدح 
پادشــان می‌شود. براســاس اســنادی که در دست 
است جلسات آموزشــی درس‌های عرفانی عطار 
در نیشــابور، بسیار پرشــور بوده و بسیاری از بزرگان 
هــم‌دوره‌اش در آن حاضــر می‌شــدند. در میــان 
استادان زبان و ادبیات فارسی که دست به تحقیق 
و پژوهش و همچنین تصحیح آثار به یادگار مانده 
از وی زده‌انــد می‌تــوان بــه محمدرضــا شــفیعی 
کدکنی اشاره کرد. این استاد دانشگاه تهران کارهای 
متعــددی در ایــن رابطه کــرده، از جمله تصحیح 
مصیبت‌نامــه، تصحیــح منطق‌الطیــر، تصحیح 
اســرارنامه، تصحیــح دیــوان عطــار و... تصحیــح 
»تذکــرة الاولیا« یکــی از آخرین کارهایی اســت که 
شــفیعی کدکنی در ارتباط با کارهــای عطار انجام 
داده، منتقدان ادبی تصحیح وی از »تذکرةالاولیا« 
را از معتبرترین کارها می‌دانند. شفیعی کدکنی در 
این کتاب افزون بر تصحیح خود، تا جایی که اسناد 
در دســترس اجــازه می‌دهد دربــاره بخش‌هایی از 
زندگی عطار نوشته است. وی در بخشی از مقدمه 
این اثر نوشته: »من ادعا ندارم که تمام پرسش‌های 
خواننده جدی را پاسخ گفته‌ام ولی متجاوز از چهل 
ســال، یکی از مشغله‌های ذهنی من فهم عبارات 
این کتاب و تصحیح آن بوده است. بارها و بارها آن 
را در دوره دکترای ادبیات فارســی دانشــگاه تهران 
بــه دانشــجویان درس داده‌ام و متوجــه شــدم که 
بســیاری از دانشــجویان دکتری هم آن را به مانند 
»حسین کرد« مطالعه کرده‌اند، دانشجویان دوره 
دکترای دانشــگاه تهران که با فاصله چشــمگیری 
نســبت به اقران خودشــان در دانشــگاه‌های دیگر 
قــرار دارنــد و براســتی برتریــن اســتعدادهای این 
رشته‌اند.« بخشی از آنچه تصحیح شفیعی کدکنی 
را ارزشــمند می‌ســازد همان‌طــور کــه در نقــل وی 
آمده، کوشش چهل‌ساله‌ای است که در راه تحقیق 

و تصحیح »تذکرةالاولیا « به خرج داده است.

محســن بوالحســنی: یکــی از ژانرهــای مــورد 
علاقه‌ام در حوزه فیلم و سریال، ژانر بیوگرافی‌ 
اســت و هــر چــه ایــن بیوگرافی‌هــا بــه تاریــخ 
چســبیده‌ باشــند و وجوهــی تاریخ‌منــد و البته 
واقعیت‌گرا داشته باشند و در نهایت کارگردانی 
درست و متن درست، حتماً گزینه‌های جذاب 
مــن بــرای تماشــا هســتند. آخرین ســریال، یا 
بهتــر اســت بگوییــم مینی‌ســریالی کــه در این 
ژانر دیدم ســریالی بود هشت قســمتی درباره 
لئونــاردو داوینچــی نقــاش مشــهور ایتالیایــی 
که البته فیلم و ســریال درباره‌اش کم ســاخته 
نشــده از »داوینچی‌کــد« گرفتــه تــا »شــیاطین 
داوینچــی« ایــن مینی‌ســریال اما از همه‌شــان 
ســر بود. داســتان درســت و اغلــب نزدیک به 
واقعیت، کارگردانــی و طراحی درجه یک این 
ســریال را از دیگر سریال‌های این حوزه منفک 
می‌کنــد. داســتان از ایــن جــا شــروع می‌شــود 
که ســال 1506 در میــان، لئونــاردو داوینچی، 
مشــهورترین هنرمنــد زمــان خــود، متهــم به 
قتــل یک زن می‌شــود. در پی ایــن ماجرا، یک 
افســر از او بازجویــی می‌کنــد و لئونــاردو همــه 
تــاش خود را به کار می‌گیــرد تا بی‌گناهی‌اش 
را ثابــت کنــد و در خــال این گفت‌وگوهاســت 
کــه ما بــه گذشــته می‌رویم و ســیر ماجــرا و در 
نهایــت زندگی داوینچــی را می‌بینیم. در واقع 
این سریال زندگی خارق‌العاده و البته عجیب 
و غریــب داوینچی را از طریــق آثاری که باعث 
شهرت‌اش شده و از طریق داستان‌های پنهان 
شــده در آن آثــار بازگو می‌کنــد و کم کم عذاب 
درونــی مــردی را کــه وســواس‌اش رســیدن به 
کمال اســت را آشــکار می‌کنــد. در این فیلم ما 
به طرح‌های داوینچی دسترسی بصری داریم 
و بســیاری از طرح‌هایــی کــه از او بــه جــا مانده 
و ایده‌هایــی کــه او در ایــن طرح‌هــا تــوی ذهن 
می‌پرورانــده را می‌بینیــم و بــه راز و رمزهــای 
آثــار به جا مانــده از او تا حــدودی پی می‌بریم 
و همــه ایــن اتفاقــات البتــه در بســتر درام یــا 
همان داســتان و پیرنگ فیلــم اتفاق می‌افتد. 
لئونــاردو دی ســر پیــرو داوینچــی آدم عجیبی 

بــود که ســال ۱۴۵۲ به دنیا آمد و ســال ۱۵۱۹ از 
دنیا رفت. او دانشــمند، نقاش، مجسمه‌ســاز، 
معمار، موســیقی‌دان، ریاضی‌دان، مهندس، 
مخترع، آناتومیست، زمین‌شناس، نقشه‌کش 
معماری، گیاه‌شــناس و نویســنده بــود و همه 
اینهــا در دوران رنســانس یعنی یــک نابغه‌ به 
تمام معنــا که اتفاقاً به همیــن دلیل خیلی‌ها 
او را کهــن الگوی فرد رنسانســی لقب داده‌اند. 
نبوغــی کــه او در کارهایــش از خــود نشــان داد 
بیــش از هر چیز دیگری مورد توجه نســل‌های 
مختلف قرار گرفت و تا امروز هنوز این معمای 
غیرقابل کشف درباره او وجود دارد که او از چه 
دوره‌ای می‌آمــد و چگونه این همــه نبوغ را در 
خــود داشــت. جالب این‌جاســت که بــا وجود 
اینکه بیش از ۲۵ نقاشی از او باقی نمانده ولی 
بی‌شک او یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ هنر 
به حســاب می‌آیــد. مینی‌ســریال »لئونــاردو« 
هم به ما نشــان می‌دهد که داوینچی انســانی 
بی‌نهایت کنجکاو و خلاق بود که نظریات خود 
را در مجموعه یادداشــت‌هایی بالغ بر هزاران 
صفحه، مکتوب کرده و طرح‌های مبتکرانه‌ای 
را بــرای ســاخت ســاح‌هایی ماننــد توپ‌های 
بخــار، ماشــین‌های پرنــده و ادوات زرهی ارائه 
کرد که البته خوشــبختانه یا متأسفانه بسیاری 

از آنها هرگز ساخته نشدند.

نگاهی به مینی‌سریال »لئوناردو« به کارگردانی دن پرسیوال

یک داوینچی واقعی
ندا سیجانی/بزرگان موســیقی ایران معتقدند، 
آنچــه موجب شــده آثار هنری گذشــتگان بویژه 
در حــوزه موســیقی مانــدگار بمانــد، همدلــی و 
عشــقی بــوده کــه درکنــار خواننــده، آهنگســاز، 
تنظیم‌کننــده و شــاعر و ترانه‌ســرای کار شــکل 

گرفته است. به‌طوری که همچنان 
و  لذتبخــش  آثــار  ایــن  شــنیدن 
خاطره‌انگیز اســت. شاید هم این 
جــادوی موســیقی بــوده کــه آنان 
را بــا عشــق و الفــت در کنــار هــم 
نشــانده اســت. هرچه هست، رمز 
و راز ایــن آثار، به نســل‌های آینده 

هــم منتقل شــده و برخــی از همین شــاگردان، 
میراثــدار اســاتید و بــزرگان خود بوده و هســتند 
و تلاش‌شــان در دنیــای مدرنیتــه امــروز، زنــده 
نگاه داشــتن موســیقی اصیل ایران است. مانند 
آنچه در آلبوم »ســخن ســاز« شاهد آن هستیم. 
آلبومی که اســفند ماه 1400 از سوی حوزه هنری 
منتشــر شــد. در ایــن آلبــوم بابــک شــهرکی در 
جایــگاه اســتاد خــود زنده‌یاد همایــون خرم، در 
کنار فضل‌الله توکل از پیشکســوتان سنتورنوازی 
به‌‌صــورت  کــه  پرداختــه  هنرنمایــی  بــه  ایــران 
دونوازی‌هــای ویولن و ســنتور بوده اســت. ارائه 
قطعاتی که ســال‌ها قبل در برنامه گل‌ها اجرا و 
شــنیده شده اســت و همچنان این آثار محبوب 
مخاطبان بســیاری اســت و به علاقه‌مندان این 

سبک موسیقی پیشنهاد می‌شود.
تصانیــف  از  قطعــه  دو  شــامل  آلبــوم  ایــن 
خاطره‌انگیــز دو آهنگســاز و نوازنــده برجســته 
فضــل‌الله  و  خــرم  همایــون  ایــران،  موســیقی 
تــوکل بــوده کــه در دو مایــه دشــتی و اصفهــان 
به‌صــورت بــی‌کلام اجــرا شــده اســت. البتــه در 
این آلبوم ســعید رودبــاری نوازنــده تنبک هم، 
ایــن همنوازی‌هــا را همراهــی کــرده اســت. در 
»پیــک  قطعــات  آلبــوم،  دشــتی  آواز  بخــش 
خــرم،  همایــون  آهنگســازی  بــه  ســحری« 
»هم‌نــوازی« بــا هنرمنــدی فضــل‌الله تــوکل و 
بابــک شــهرکی و »آتشــم بــزن« با آهنگســازی 
فضــل‌الله تــوکل منتشــر شــده‌. در بخــش »آواز 

اصفهــان« هــم آثــاری همچــون 
»رفتــه« بــه آهنگســازی همایــون 
خــرم، »هم‌نــوازی« بــا هنرمندی 
فضل‌الله توکل و بابک شهرکی و »عاشق پرواز« 
بــا آهنگســازی فضل‌الله تــوکل به اجــرا درآمده 

است.
در »ســخن ســاز« فضــل‌الله تــوکل نوازنــده 
ســنتور، بابــک شــهرکی نوازنــده ویولن، ســعید 
شــهرکی  بهنــام  تنبــک،  نوازنــده  رودبــاری 
صدابــردار، میکــس، مســترینگ و... از عوامــل 
این آلبوم هستند. فضل‌الله توکل از آهنگسازان 
شــاخص و نوازنده ســاز ســنتور اســت و ۱۴ آبان 
ســال ۱۳۲۱ در تهران متولد شــد. امیــر همایون 
خــرم هم متولد ۱۳۰۹ و زاده بوشــهر اســت و از 
نوازندگان پیشکســوت ســاز ویولن، موسیقیدان 
و آهنگســاز. آشــنایی و همکاری این دو هنرمند 
بزرگ، به ســال‌ها قبل بر‌می‌گردد و در بســیاری 
بــه  داشــته‌اند.  اجــرا  رادیویــی  برنامه‌هــای  از 
عنــوان مثال در برنامه تکنــوازان و همنوازان، با 
هنرمندانــی همچون حبیــب‌الله بدیعی، پرویز 
یاحقی، اســدالله ملــک در کنار هــم همنوازی و 

همکاری کرده‌اند.

ترنم موسیقی گذشتگان با »سخن ساز«
سید مهرداد ضیایی: 

»نجلا« روایت یک درام 
 عاشقانه از تاریخ معاصر 

اوایل جنگ است

ســعیده احســانی‌راد / ســریال »نجلا« به کارگردانی 
خیرالله تقیانی‌پور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی یکی 
از مجموعه‌هــای تلویزیونــی در ســال ۱۳۹۹ بــود کــه 
قســمت اول آن در روز اربعین آغاز شــد و فصل دوم 
این سریال در نوروز روی آنتن رفت و پخش آن در ماه 

رمضان ادامه یافت.
ســید مهــرداد ضیایــی کــه درنجلا نقش شــیخ 
آنلایــن  ایــران  بــا  گفت‌و‌گــو  در  دارد  را  ابراهیــم 
گفــت: بــرای بازیگــر شــیخ ابراهیم دراین ســریال 
چالش‌هایــی کــه فصــل دوم نجــا بــا آن روبــه‌رو 
می‌شــود کار را ســخت‌تر از فصل اول کرده اســت. 
تراکــم حــوادث و پیچیدگی‌هــا در فصــل دوم بــه 
مراتــب بیشــتر از فصل اول اســت اما بــا این حال 

این سختی‌ها اذیت کننده نبود.
ضیایــی بازخوردهــای مثبت و غیر قابــل تصور از 
ســریال نجلا را حاصل پرداختن به گوشه‌ای از تاریخ 
معاصر بیان کرد که کمتر به آن پرداخته شــده است 
و گفت: داســتان ســریال نجلا در یک بســتر عاشقانه 
بخشــی از تاریــخ معاصر اوایل جنگ کــه کمتربه آن 
پرداخته شــده اســت را روایــت می‌کنــد. در این چند 
ســاله اخیرکمتر فیلمی داشــتیم که به ایــن حوادث 
بپــردازد بنابر‌این زمینه ذهنی مخاطب قطعاً درباره 
ایــن بخش از تاریخ معاصرخالی اســت کــه نجلا در 
قالب درام عاشــقانه توانســت به آن بپــردازد. فصل 
دوم سریال »نجلا« به کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور و 
به تهیه‌کنندگی سعید سعدی در ماه مبارک رمضان 
هر شب ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.
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